
هم خدا خواهى و هم دنیاى دون / این محال است این خیال است این جنون 
ملا فتحعلی سلطان آبادی می فرمود :« زمانی که در مدرسه بودم سه روز غذا نداشتم و گرسنه بودم طاقت 
نیاوردم ،گفتم بروم سراغ آشنایی که در خارج از مدرسه دارم ، مبلغی از او قرض کنم تا مقداری غذا تهیه 
نمایم از مدرسه بیرون آمدم از کنار رودخانه عبور می کردم عده ای مشغول شستن لباس بودند از یکی از آنها 

شنیدم که می خواند : 
دیده ای خواهم سبب سوراخ کن / تا سبب را برکند از بیخ و بن 

هم خدا خواهی و هم دنیای دون / این محال است این خیال است این جنون 
تا این شعر را شنیدم با خودم گفتم این شعر مناسب حال من است؛ برگردِ دنیا با خدا خواستن جنون است . تا این شعر را شنیدم با خودم گفتم این شعر مناسب حال من است؛ برگردِ دنیا با خدا خواستن جنون است . 
به حجره برگشتم در حجره بوی نان تازه و کباب پیچیده بود چند روزی از نان و کباب می خوردم هیچ تفاوتی 
نکرده بود تا آنکه قضیه را برای هم حجره ایم تعریف کردم وقتی مطلب فاش شد از نان و کباب خبری نبود.  

[یاد فنا به روایت آیت اله سید رضا فاضلیان ، چاپ دوم ،١٣٩٢ ، ص ١۴۵ و ١۴۶ ] 

راهى براى رسیدن به آرامش 

من وصیة النّبی بامیرالمؤمنین علیهماالسلام : يا علي انَّ من الْيقينَ  ...  تَحمدَ احداً بِما آتَاكَ اله وَ  تَذُم احداً علَى ما 
 ينقي الْيف حالْفَر و حوالر لعج هلضف و هكْمبِح هنَّ الا ةُ كَارِهاهكَر هرِفتَص َ و رِيصح صرح هرجي َ نَّ الرِّزْقاف هكَ التوي لَم

و الرِضا و جعل الْهم و الْحزنَ في الشَّكِّ و السخط . (بحارالأنوار ، علامه مجلسی ج ٧۴ ص ۶٣ ؛ ) 
ازسفارشات پیامبر صلی اله علیه و آله به آقا امیر المومنین علیه اسلام است که یا علی ... از مراتب یقین 
یکی این است که آنچه را که خدا به تو عنایت کرده، دیگری را منعم آن نعمت ندانی و او را به خاطر آن نعمت 
حمد نکنی. و چیزی هم که خدای متعال از تو باز داشته و به تو نداده، تقصیر آن را گردن دیگری نیندازی و 
به خاطر آنچه که خدا به تو نداده، کسی را مذمت نکنی. هیچ حرصی از سوی هیچ حریصی نمی تواند رزق را 
به سوی او بکشاند. همچنان که کراهت هیچ کارهی هم نمی تواند رزق را از کسی باز بدارد. - حکم شاید به 
معنای حکمت و تدبیر الهی باشد - با حکم و فضل خود... خدای متعال آرامش زندگی و فرح و سرور را در 
یقین و رضا قرار داده است. اگر انسان از حالت ریب و تردید و تزلزل روحی و اعتراض و نارضایی نسبت به 
همه حوادث زندگی خود خارج شد و به مقام رضا رسید، خدای متعال روح و فرح - یعنی آرامش - را به او همه حوادث زندگی خود خارج شد و به مقام رضا رسید، خدای متعال روح و فرح - یعنی آرامش - را به او 
عنایت خواهد کرد. متقابلا خدای متعال، هم و حزن و اندوه و امثال اینها را، در شک - یعنی ضدّ یقین، حالت 
دودلی و تردید - و سخط - یعنی خشمگین بودن از همه حوادث - قرار داده است. چنین انسانی، اگر خدا 
نیکی ای به او دهد، خشمگین است که چرا بیشتر نداد؛ اگر بدی ای به او قسمت کند، خشمگین است که چرا 

متوجه او شد! برای رسیدن به روح و فرح، بایستی انسان دنبال یقین و رضا بگردد.  
[ شرح حدیث از امام خامنه ای مدظله العالی در مقدمه درس خارج فقه ٢٨/١٣٧٨/٠۶  ] 

شرح حدیث از مقام معظم رهبرى حضرت آیت االله امام خامنه اى (مدظله العالى) 

گنج 
کلیدِ درِسعادت و درهای بهشت و کلیدِ درِشقاوت و درهای جهنم در این دنیا ، در جیب 
خود تو است می توانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی و می توانی 
بخلاف آن باشی. زمام امر در دست تو است، خدای تبارک و تعالی حجت را تمام و راههای 
سعادت و شقاوت را روشن نموده و توفیقات ظاهری و باطنی را عطا فرموده، آنچه از جانب 
او و اولیای او است تمام، اکنون نوبت اقدام ما است، آنها راهنمایند و ما راهرو. آنها عمل 
خود را انجام دادند به وجه احسن و عذری باقی نگذاشتند و لحمه ای کوتاهی نکردند، تو 
نیز از خواب غفلت برخیز و راه سعادت خود را طی کن و از عمر و توانایی خود استفاده نما 
که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانی و گنج قوت و توانائی از دستت برود جبران که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانی و گنج قوت و توانائی از دستت برود جبران 

[ امام خمینى(ره) آداب الصلوه، ص 41 ] ندارد.  
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مؤمن برادر مؤمن است و به منزله چشم او و راهنماى اوست. 
قال الصادق علیه السلام : المْوُءمْنُِ أخَوُ المْوُءمْنِِ عیَنْهُُ وَ دلَیِلهُُ 

مرکـزــ آمــــوــزش مجــاـــزى 


